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 چكيده

فركلاف، با بررسي » نابرابري قدرت در ديالوگ«به نظرية با توجه ايم در جستار پيش رو، سعي كرده

نادر ابراهيمي، به شناخت  آتش بدون دودتراز، در رمان  هاي متضاد و هم هاي بين شخصيت ديالوگ

هاي ايدئولوژيك نويسنده رمز گشايي  داريو از نگاه و جانب مدار يا منفعل بپردازيم هاي قدرت شخصيت

 )1996( شده در مدل پيشنهادي شورتهاي مطرحچارچوب نظري، از پرسش . براي نظم بيشتر اينكنيم

هاي شخصيتي داستان  براي شناخت قدرت در ديالوگ نيز استفاده شد، تا نوع روابط و نحوة تسلط قطب

  تجزيه و تحليل شود.  » قهرمان متكي بر قدرت فكر و انديشه آلني« و » پهلوان متكي بر قدرت بدنيگالان«

محوري رمان، در شخصيت شده، حاكي از آن است، نحوة برخورد دوهاي بررسي و تحليل دادهتجزيه 

هاي گالان با  هاي دوران زندگي آنان دارد. ديالوگ ديالوگ با ديگران، نسبت مستقيم با فراز و نشيب

از قدرت او نيز همراه آن، شود و به تر مي مرور اين دايره تنگاطرافيانش به افراد خاصي محدود است و به

پذيرد. در حالي كه، آلني شود و با مرگش، هژموني زورگويي و تسلط قهري و اجباري او پايان مي كاسته مي

شود؛ بلكه آنان را وادار  وگو مي خصوص، زنان و اقشار طبقة پايين اجتماع وارد گفت تنها با همة مردم بهنه

يرند. اين عمل، باعث افزايش پذيرش مرام فكري و سياسي او وگو با اطرافيانشان قرار بگ كند تا محور گفت مي

  شود.  سرعت تكثير مي شود و بعد از مرگش نيز تفكراتش در سخن و عمل نسل بعدي بهمي
  

شورت، لكيما ، نورمن فركلاف، تحليل انتقادي گفتمان،آتش بدون دود ،يمي: نادر ابراههاي كليدي واژه

  گيري. نوبت

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  166-143، صص1397 آذر و دي)، 47(پياپي  5، ش9د
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  قدمه. م1
كلامي كه از سوي  1هاست. وگوهاي آن ها، گفت يكي از موضوعات مهم در شناخت شخصيت

بيني، به موقعيت اجتماعي، فرهنگي و  شود، علاوه بر نوع تفكر و جهان شخصيتي گفته مي
تأثيرپذيري يا تأثيرگذاري او نسبت به ديگران و حوادث اطرافش نيز اشاره دارد. داد و ستد 

 گريد رينظ«انجامد كه برساختة اجتماع است.  وگو مي ها به گفت يتكلام ميان شخص
برساخته  نيكه بتوان كشف كرد. ا ستين يگوهر ايذات  يوگو دارا گفت ،ياجتماع يها برساخته

 ليتحمبر آن  ايبدان اسناد داده و  ياجتماع كنشگران يلةوساست كه به ييكاركردها واجد
  ).67: 1381ا،ي(پا »شود يم

گيري در سخن گفتن بين دو يا  تواند نوعي نوبت وگو (ديالوگ) مي رين تعريف از گفتت ساده
  چند نفر باشد.
در اين  .ترين رويكرد تحليلي در مكالمه ... برقياسي از عملكردهاي اقتصاد بازار استوار استرايج

حق صحبت كردن منزلة را بهتوان آن نام عرصة مكالمه وجود دارد كه ميبازار، كالاي كميابي به
  .)95: 1387، (يول دانست. در اختيار داشتن اين كالاي كمياب در هر زمان نوبت ناميده شود

گيري در  تواند نحوة نوبت اش مي هر شخصيتي بنا بر بهرة هوشي و موقعيت اجتماعي
مكالمه را كنترل يا هدايت كند. استفادة درست از كلمات يكي از اين ترفندهاست. براي شناخت 

طرز استفادة او از زبان جمعي، براي رسيدن به نتيجة مطلوب توجه كرد. ر شخصيت بايد بهه
شود، نوع كلمه و نحوة هاي داستان توجه مي وگو بين شخصيت اولين چيزي كه در گفت

 "نظرية كاربردي زبان"در «هاي مختلف با مقاصد خاص است.  كارگيري آن در موقعيت به
ها  واژه يمعنا. رود يكار م مختلف به يمقاصد و كارها يبرا يانند ابزارزبان مويتگنشتاين، ... 2

  .)23: 1385(سرل، » شود يم نييتع ،كه دارند يو كاربرد ندگانيبا توجه به مقاصد گو
اگرچه نوع كاربرد كلمات در كنش افراد و حوادث تأثير دارد؛ اما اينكه چه كسي، چگونه و در 

هاي  است. هر شخصيت، بنا بر مجوزهاي مكتسب از موقعيت را بگويد مهمچه موقعيتي آن 
 يها علاوه بر معرف الوگيد كند. ، در نحوه و ميزان سخن گفتن ديگران نيز دخالت مي اش اجتماعي
داستان را از  تيتوان شخص ينم د.نكن يم يزا را معرف و عوامل قدرت آنانقدرت ، ها تيشخص

  .قضاوت كرد ،گرانيسخن گفتن و تسلطش بر د ة حواطرافش جدا كرد و سپس در مورد ن طيمح

 
هره1 ادي ب در متون انتق اخت شخصيت  وامل شن براي شخصيتهاست گيري از ديالوگ شخصيت يكي از ع مل مي :  وا مستقيم از اين ع اري جست: پردازي غير  نش 1توان ي ار2.ك ام3. گفت ن اهري (اخوت، 5. محيط 4.  13. وضعيت ظ 71 :14 1 - 14 هم داستان است، شخصيت گفت)«2 صر م ا يكي از عن معرفي مي و گو  درون ها را  ند و  داستان را گسترش مي ك ايه  پيش مي م به  ايع را  وص دهد و وق ان ميبرد و خص داست به  مايشي  ميرصادقي،» دهد يت ن )13 83 :13 2.( 2

 use theory  of language  
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 گووگفتهر  يمعنا .شود يگفته م آنچه چيزهايي بيشتر از ياست برا اي نشانه، سخن از جزئيهر 
با  ياجتماع ارتباط... . است كه دارند يو دانش مشاركين تيو ن ، افراد گويندهوابسته به مكان، زمان

  .) Attewell,1974: 186( شود ميبافت درك آن ر دفقط و  دارد ونديبافت آن تعامل پ
توان گفت كه بهترين روش براي شناخت قدرت و موقعيت اجتماعي و  با اين تعاريف، مي

كار  در ديالوگ با ديگران بهرا . چه نوع كلماتي 1فرهنگي هر شخصيت داستاني، اين است بدانيم: 
رغيب و تهديد ديگران براي پيشبرد اهداف از اين كلمات در كنترل، ت ة. نحوة استفاد2برد؟  مي

  خود چگونه است؟
در تمام رويكردهاي تحليل انتقادي وجود دارند » ايدئولوژي«و » قدرت«، »انتقاد«سه مفهوم 
). 157: 1388زاده،  ها توجه نشده است (آقاگل شناسي و تحليل به آنهاي زبان كه در شاخه

نابرابري «ها، استفاده از بحث  سيدن به پاسخ اين پرسشبنابراين، يكي از بهترين ابزارها براي ر
  فركلاف است.» گيري و تأثير قدرت در ديالوگ نوبت

ها در بستر  ي و كيفي استفاده شده است و دادهحاضر، از رويكرد كم پژوهشدر تحليل 
با  براين، پس از مطالعة منابع مرتبطشوند. بنا ظهورشان و با عوامل اثرگذار ديگر بررسي مي

گيري در ديالوگ، با خوانش متن رمان  تحليل انتقادي گفتمان فركلاف، در زمينة نابرابري نوبت
-هاي تكميلي مايكل ها را بر اساس پيشنهاد فركلاف و همچنين پرسش داده ،آتش بدون دود

ها به ميزان و نوع قدرت در بيان و هدايت  كنيم تا با تفسير و تبيين آن بندي مي شورت دسته
  ها برسيم و قدرت برتر، ماناتر و علل اين ماندگاري را بيابيم. ن در ديالوگسخ

  

  . پيشينة تحقيق 2
ها انجام شده  هاي زيادي با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان فركلاف روي رمان كنون پژوهشتا

هاي يك  است؛ ولي هيچ جستاري، اختصاصاً به بررسي نابرابري قدرت در ديالوگ شخصيت
  رداخته است. رمان نپ

 يها دگاهيد هايي كه روي متون داستاني، با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان فركلاف،  پژوهش
اند، تنها در  كرده يبررس را آنان يو اجتماع ياسيس يها دگاهيو د سندگانينو يكدئولوژيا

سطح واژگان و سطح نحوي، پژوهش  يعنيبندي اول و دوم سطح توصيف،  محدودة تقسيم
اند. همچنين،  اند و به سطح ساختار متن و قراردادهاي تعاملي بين مشاركين نپرداخته كرده
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؛ اما بررسي با رويكرد تحليل 3اند هاي زيادي با محوريت رمان حاضر انجام شده پژوهش
ها را براي رسيدن به قدرت برتر رمان تحليل  گفتمان و پژوهشي كه مستقيماً ديالوگ شخصيت

  كند، وجود ندارد.
ند پژوهش بر روي متون داستاني با استفاده از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي در چ
تحليل گفتمان غالب در رمان « )،1388و همكاران ( قبادياند از: هاي اخير عبارت سال
تحليل گفتمان انتقادي رمان « )،1390( و گرجي زاده و قاسم؛ »سيمين دانشور "سووشون"
تحليل « )،1390( زاده	قبادي و آقاگل؛ »"مصدق دوست داشتدكتر نون زنش را بيشتر از "

 يگرج؛ »هاي سيمين دانشور سرگرداني و پيوند معناييِ آن با ديگر رمان ةگفتماني جزير
گفتمان داستان  ليو تحل ي: بررسيپس از انقلاب اسلام ياسيداستان س نينخست« )،1391(
بررسي و تحليل انتقادي « )،1392ران (و همكا بهبهاني ؛»انيشياشرف دروياز عل" 18سلول "

تحليل گفتمان سياسي رمان « )،1393همكاران (احمدي و  ؛»"سگ و زمستان بلند"گفتمان رمان 
بازنمود هويت زنانه در مجموعه « )،1394(قرباني جويباري  و »صادق چوبك "تنگسير"

كه  چنان .»مان فركلاففريبا وفي با رويكرد تحليل انتقادي گفت "خنديم حتي وقتي مي"داستان 
  اند. گفتيم اين آثار تنها به تحليل متون داستاني در سطح اول و دوم توصيف پرداخته

قدرت در بررسي  شورت بهگفتمان انتقادي فركلاف يا مدل مايكل ةنظري آثاري كه بنا بر
صيت برآيند قدرت شخ«)، 1391( و حكمت محمودي بختيارياند از: اند عبارت ديالوگ پرداخته

؛ محمودي )»"واي بر مغلوب" ةگيري در نمايشنام با تكيه بر سنجش قواعد نوبت( هدر نمايشنام
 "آهسته با گل سرخ " ةشناميدر نما يگفتار يها و كنش يريگ نوبت يبررس« )، 1391بختياري (

اند نحوة اعمال قدرت  سعي كرده اين دو مقاله». درام يشناس بر مطالعات سبك هيبا تك
شدة ها و در چارچوب ارائه اي مورد بررسي را بر اطرافيان، بر اساس نوع ديالوگه شخصيت
اي از چارچوب نظري فركلاف در زمينة نابرابري  كنند كه شكل كامل شده ) تحليل 1996شورت (

-اند و تا اند، نمايشنامه گيري در ديالوگ است. البته، متوني كه اين دو مقاله بررسي كرده نوبت

  شي با اين رويكرد روي رمان انجام نگرفته است.كنون پژوه
  
  

 
ان3 اب، مقاله و پاي ورت كت ثر به ص يست ا پرداخته نزديك به ب ين رمان  يم به بررسي ا  اند. نامه به صورت مستق
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  . چارچوب نظري پژوهش3
هاي اخير، با تحليل  خصوص متون داستاني در دهه تحليل و بررسي ادبيات سياسي معاصر، به

اند با استفاده از اين رويكرد، روابط انتقادي گفتمان پيوند خورده است و منتقدان سعي كرده
نوع قدرت سياسي حاكم و ايدئولوژي نويسنده بند و در اين راستا، بهقدرت را در داخل متن بيا

مسائل  ،يهنر يكمك شگردهابه سندهي، نوسبب ملاحظات سياسيخصوص كه به پي ببرند؛ به
  .)136: 1387نژاد، يكند (پارس ياثر مطرح م نيريز يها هيرا در لا يو انتقاد ياسيس

دهاي انتقادي است كه به تعبير خودش، مطالعة رويكرد فركلاف يكي از روشمندترين رويكر
  4انتقادي زبان نام دارد.

توان با استفاده از جعبة ابزار او راهي  مند است و همواره مي فركلاف پيرو تحليل زباني نظام
ها پيدا  هايي را در متن توان ويژگي براي تحليل شروع كرد. همچنين با استفاده از اين ابزارها مي

  ).237: 1389مانند (يورگنسن،  ائت عادي ناديده ميكرد كه با قر
 يها يخرد گفتمان (ويژگ يساختارها نيكه ب يكيالكتيد ةفركلاف با توجه به رابط

است، بر  لئ) قاياجتماع يو ساختارها يكلان گفتمان (ايدئولوژ ي)، با ساختارهايشناخت زبان
گفتمان خرد را  يمعه، ساختارهاكلان جا يممكن است ساختارهاكه  ورزد يم ديكأنكته ت نيا

را بازتوليد  يايدئولوژيك و گفتمان يخود ساختارها ةنيز به نوب يگفتمان يساختارهاتعيين كنند. 
  .)151: 1390زاده، گل(آقا كنند يم

اي از نظريات او را  فركلاف، در مقدمه، چكيده تحليل انتقادي گفتمانيكي از مترجمان كتاب 
  كند: گونه بيان مي قادي ايندر مورد رويكردهاي انت

 يندهاايبه فر يو اعمال گفتمان يانبز يها دهيپد يدر بررس يانتقاد ليتحل...  نظر نويسندهبه 
در  ينابرابر زور، قدرت، سلطه و يدئولوژيزبان و قدرت، ا نيدر گفتمان، روابط ب كيدئولوژيا

كنشگران هدف و  يا نهيانش زمهمراه درا به يزبان ريو غ يگفتمان توجه كرده و عناصر زبان
  ).12: 1379(فركلاف،  دهد يمخود قرار  ةموضوع مطالع

 د،ي(تول يعمل گفتمان ،ياز سه عنصر عمل اجتماع يا هم تافتهبه ةفركلاف، گفتمان را مجموع
عد و سه ب نياز ا كيهر  ليگفتمان خاص، تحل كي ليو تحل داند، يو مصرف متن) و متن م عيتوز

 ييها وهيخاص متون، ش يها يژگيو انيمعنادار م يونديفرض كه پ نيبا ا، ست ها آن انيروابط م
در  ها وجود دارد. آن يعمل اجتماع تيو ماه شوند يم ريو تعب ابندي يم ونديپ گريكديكه متون با 

 
 ).Fairclough ،1989 :5(ن.ك: 4
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 .ب ،كاربرد زبان .الف :ميشو يرو م روبه يمفهوم گفتمان، ما با سه بعد اصل يةاول يوارس نيهم
  .)9- 8: 1383 ،ييرفخراي(مي اجتماع يها تيتعامل در موقع .ج ،باورها انيارتباط م يبرقرار

انجام  5ساختار متن و ينحو يمتن را در سه سطح واژگان، ساختارها ليفركلاف تحل
چند پرسش ديگر  هاي متني ساختو بر اين اساس در سطح واژگان، سطح دستور  .دهد مي

اي و قراردادهاي تعاملي و ساختار متن را  تجربي و رابطههاي بياني،  شود كه ارزش مطرح مي
  .)171 -170: 1379(فركلاف،  كند بررسي مي

وگو  گيري در مشاركان يك گفت او در ادامة تحليل متن، به بررسي و نقد نظام نوبت
داند.  وگو را وابسته به روابط قدرت بين مشاركان در مكالمه مي پردازد و اداره كردن گفت مي
داند و پرسشي كه در مورد  تراز، نابرابر مي گيري را بين افراد غير هم لاف حق نوبتفرك

ها مشارك  ن آ باكه  هايي وجود دارند آيا روشكند، اين است كه  قراردادهاي تعاملي مطرح مي
  ). 204 :1379فركلاف، ( نوبت سخن گفتن ديگران را كنترل كند

با توجه به اينكه، توجهي به قدرت در » 6يسقواعد مكالمة گرا«فركلاف در نقد نظرية 
  گويد: گيري نشده است مي نوبت

را در مقالة سال كه گرايس اصول مشاركت زباني و قواعد آنكنم روشن باشد وقتي  فكر مي 
انديشيد كه قادرند در تعامل سهمي برابر  كرد، به تعامل بين اشخاصي مي خود تدوين مي 1975

ناي ضمني تكية او بر مبادلة اطلاعات دانست؛ اما براي آنكه اشخاص در داشته باشند كه بايد مع
معني آن خواهد بود كه حقوق و وظايف گفتماني و  برابر داشته باشند، احتمالاً به  تعامل جايگاه

گيري در مكالمه و وظايف مساوي در  كاربردي آنان برابر باشد. مثلاً حقوق يكسان در نوبت
- هاي غير زباني الزام دن صحبت يكديگر و حقوق برابر در استفاده از كنشپرهيز از سكوت و بري

آور و وظايف يكسان در پاسخ گفتن كه برخورداري از جايگاه هاي برابر و قدرت برابر در 
  ).59- 58: 1379( اند تعيين مفاهيمي است كه در اصول گرايس مفروض تلقي شده

ميان قدرت و زبان است. چارچوب  7ز تعاملگرفته االگوي تحليل گفتماني فركلاف، نشئت
ها استفاده  توان از آن نظري فركلاف، حاوي مفاهيم متنوعي است كه به فراخور هدف تحقيق مي

كرد كه در آن ميان، مفاهيم رخداد ارتباطي و نظم گفتماني، مفاهيم كليدي نظرية وي هستند 
  ). 396: 1395زاده، (آقاگل

، به تبيين نظر خود در مورد قواعد حاكم بر 8سوم كتابش) در فصل 45 :1989فركلاف (

 
ا يبررس سؤالات 5 ده كدام قراردا تن: از  ار م وش اياستفاده شده است؟ آ يملتعا يسطح ساخت كمك آن ييها ر تن د كيها،  وجود دارد كه به  وع ساخت گرانيمشارك نوبت سخن گف ترل كند؟ متن واجد چه ن ا را كن 13 هست؟ (فركلاف، يتر گسترده يه 79 :16 7 - 17 ب يبرا6 ).1 ات  Grice ،19(ن.ك:  شترياطلاع 75:50.( 7
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او شگردهاي مشارك قدرتمند براي در اختيار گرفتن پردازد.  گيري در مكالمة نابرابر مي نوبت
نوع و مدت ديالوگ را آغازگري سخن، قطع صحبت ديگران، اجبار به شفاف سخن گفتن، كنترل 

قدرت و تسلط يكي از مشاركان بر ديگري دست  كند تا به نحوة بندي بيان ميموضوع و صورت
  .يابد

گو در ارتباط كلامي  به طرح مسئلة نحوة شناخت قدرت سخن 1996شورت در سال مايكل
گيري، به چارچوبي منطقي و عملي دست  پرداخت و با گسترش نظرية فركلاف، در زمينة نوبت

ها در  هر يك از شخصيتبه نكاتي براي شناخت ميزان قدرت ، 9يافت. وي در كتاب خود
  كند:  ارتباطات كلامي اشاره مي

ترين  . چه كسي طولاني2ها را به خود اختصاص داده است؟  . چه كسي بيشترين سهم ديالوگ1
. چه 4گري)  برد؟ (بيشترين پرسش كار مي. چه كسي اولين ديالوگ را به3ها را دارد؟  ديالوگ

. 6دهد؟  . چه كسي به بحث و ديالوگ خاتمه مي5 كند؟ كسي موضوع اصلي ديالوگ را كنترل  مي
. چه كسي در خطاب با ديگري، خود را ملزم به رعايت 7ها در دست كيست؟  دهي ديالوگ نوبت

  ). Short, 1996: 205كند؟ ( عنوان مؤدبانه نمي
    

  ها تحليل داده. 4
مخالفان. گروه  شود: موافقان و ديالوگ گالان و آلني با اطرافيانشان به دو دسته تقسيم مي

  گرا و خرافي هستند.  شكن و همچنين گروه مخالف، پيران سنت فكران و جوانان سنت هم
  
  هاي موافق و مخالف . ديالوگ گالان با گفتمان1-  4

هاي  زند، منطق حاكم بر ديالوگ گالان شخصيت دوراني است كه با زور بازو حرف اول را مي
بار  91 ،عني از ابتداي ورودش به داستان تا زمان مرگشگالان در جلد اول، ياو زورگويي است. 

اين درصد  90و است وگو بوده  آغازگر گفتدرصد)  61(بار 56با ديگران وارد مكالمه شد كه 
  خواست او خاتمه يافته است. ها به ديالوگ
  
  
  

 
9

 Exploring the Language o f Poems, Plays and Prose  
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  فكران گالان) ها (هم سنت شكن. 1ـ  1ـ  4

  شكن گروه دوستان و جوانان سنت. 1ـ  1ـ  1ـ 4

ها با فرمان او صورت  طلب است و بر جوانان تسلط دارد و جنگقدرت و الان جواني جنگجوگ
دارد كه گالان را از مرگ  ميش، بيشترين ديالوگ را با بويانجوانانپذيرد. گالان در بين  مي

ايراد  اوو از  بلند كندتواند صدايش را  اش مي عنوان ناجي و دوست صميمي دهد و به نجات مي
ميش بوده، درصد آن بويان 63كه آغازگر  شود ارتباط كلامي ايجاد مي ها آنبار بين  21د. بگير
  ت. اس  بودههايش با ديگران  ديالوگاز درصد  78گالان آغازگر  كهحاليدر

درصد نقض  70با دوستش، بيانگر موقعيت اجتماعي برتر گالان است. ديالوگادب در ض نق
كلي و  ةگويي اجازگيرد. البته،  صورت مياز سوي دوستش  درصد 30و ادب از سوي گالان 

چه هرتواند  بدون حضور شخص ثالث ميصادر شده است كه  ميشبوياننانوشته براي 
اگر بخواهي خفه  كنم. ات مي هاي خودم خفه روز با دستبويان! من عاقبت يك« :خواهد بگويد مي

 »تواند كسي را خفه كند هاي ديگري كه نمي تهاي خودت بكني. مرد! آدم با دس كني، بايد با دست
  .)187 / 1: 1375ابراهيمي، (

 

  شكن گروه زنان سركش و سنت .2ـ 1ـ  1ـ 4

بار ارتباط كلامي،  19 ميش، گالان بيشترين ديالوگ را با سولماز داشته است كه دربعد از بويان
 گالان ها متعلق به ديالوگترين  طولانيدرصد از  78و  را گالان آغازگر بوده استبار آن 15

 10گالان ( شده است عمليكسان  در خاتمه دادن به بحث و بيان آخرين جمله تقريباً است؛ ولي
  ).بار 9بار و سولماز 

خطاب قراردادن نام يكديگر با  كردني است،تأملآن چيزي كه ، در مورد عدم رعايت احترام
ها غيرمتعارف است.  احساسي بين آن ةبطادبانه است كه در را هاي خشك و رسمي يا بي نسبت
خواند و بعد از مادر شدنش  مي» زن گوگلاني«و» دختر بيوك اوچي«را  همسرشدر جمع،  گالان

ها قدرت و تسلط او را بر جنس مخالف نشان  اين خطاب كهنامد  مي» اويلر مادر آق«نيز او را 
اي «، »! اويلر آهاي مادر آق« ،»شرم نداري دختر بيوك اوچي؟«، »!آهاي گوگلاني«.دهد مي

احترامي  بار آن با بي 8، خطاب كرده باري كه گالان سولماز را  15در .  .... و» حيا گوگلاني بي
فقط دو لقبي است كه سولماز موقع » گالان اوجا«و » پسر يازي اوجا«است؛ اما  همراه بوده
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 بود وي سخت و خشن گالان ها در پاسخ خطاب بيشتر برد و كار ميعصبانيت براي گالان به
سوي گالان زماني بود كه اسلحه را بهخطاب كرد، مقدمه همسرش را با اين القاب  بيي كه دوبار

  10بود. نشانه رفته
كند و  شكني مي سنتسولماز . نداردزن نقشي اساسي در زندگي اجتماعي  ،طبق سنت قبيله

يت اجتماع بدوي، در برابر همين علت تربولي به ؛برد گري سولماز لذت مي گالان از ياغي
  :دهد نشان ميمنفي  العملها عكس شكني سنت

اش چسبيده بود و كودكان ايري يوغوز را به نگريستني  جامه، يكپارچه بر بدن سولمازي
گونه ديد كه برهنگي  سولماز را آن... گالان، چون . ...  داشت مي كارانه از پس چادرها وا پنهان

گيرم پسر  شرم را از تو ياد مي شرم نداري دختر بيوك اوچي؟ ،لب برچيدبخشيد،  را تجسم مي
  .)67 / 1 :همان( ؟نيست .ها در دست توست پرچم غيرت يموت !يازي اوجا

كند، آغاز كردن كلام از سوي  آفريني نمي در طول داستاني كه هيچ زني جز سولماز نقش
در كه . او گيرد نشئت ميقبيله  ةنوشتاز قانون نا ي است كهگالان طبيعي است و بيانگر قدرت

در برابر جنس مخالف طبق را آغاز كردن سخن ، سازي است تمدن شكني و سنت ابتداي راه
گالان «سپارد:  دلدادگان ميرسم بهرا  پايان دادن به آندهد؛ ولي   رسم گذشتگان انجام مي

تر خواهد شنيد و براي  لخدانست اگر تا شام بگويد تا شام خواهد شنيد، و اگر تلخ بگويد ت
» آيد كار نميبار دانست كه بهترين تيرانداز صحرا بودن، در برابر سولماز به هيچنخستين

  .)19 / 1 :همان(
عنوان  زنان حتي بهدهد. رخ نمي و مادرش الانگوگويي بين  گفتدر طول داستان هيچ 

سولماز است كه او هم  ،استان. تنها مادر در اين داهميتي ندارنداجتماع بدوي اين مادر در 
  .هيچ ارتباط كلامي با پسرانش ندارد

  
  گراها (مخالفان گالان) سنت . 2ـ  1ـ  4

  گرا ي سنتگروه پيرمردها .1ـ  2ـ  1ـ  4

جنگ سالم برگردد و تا پيري سالم و تندرست بماند، مرد  ةگالان، مردي را كه از صحن
  نيست:هم  پذيرو حتي ترحمپذير داند و عقيده دارد چنين موجودي احترام نمي

خان راست است كند. بايرام خسته نباشيد. آخر، وراجي آدم را خسته مي !سلام پيرمردها
 

براهيمي، 10 13ن.ك: ا 13و  100صص :1، ج 75 7.  
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 كنند؟ جنگند و وقتي پير شدند عليه جنگجوها توطئه مي گويند: مردها تا وقتي جوانند مي مي
گر سلامم را بي جواب ... حالا دي! تا وارد چادرش بشود. آه خان، در سكوت، برخاستبايرام

طرف اين سنگر آيد به ست؛ چون هيچ جواني دلش نمي ا پيري، سنگر خيلي خوبي.  ...گذاري  مي
  .)98 / 1 :هماناي رحم توي وجودش نيست ( جز گالان، كه ذرهبه ،تير بيندازد

 6از ميان  و كمتر آغازگر سخن با پدر است. با پدرش نيز همين رفتار را دارد گالان
آغاز و با درخواست و تقاضا از موضع ضعف هم آندرصد را پدر،  66، ها آنوگ بين ديال

ام را  هاي زندگي انتظار نداشته باش بدترين لحظه !اوجاسلام يازي !سلام گالان« .كرده است
  .)207 / 1 :همان( »قدم شومزود فراموش كنم و در سلام پيش

يازي اوجا! بله «زند.  ام سخن به او طعنه ميو هنگ برد كار نميبه برايش را» پدر«و لفظ ا
  .)20 / 1 :همان» (ها خوابي خوري و مي خير پدر! خوب ميصبحت به خوش خبر باشي. پسرم؟

ربط پاسخ  رود و كوتاه و بي كند، گالان طفره مي اوجا سخن را آغاز ميهنگامي كه يازي
  دهد: مي

ت كجا هستند؟ گالان زير لب گفت: يك اوجا، عاقبت لرزان و مضطرب پرسيد: برادرهاييازي
جا، ويازي ا گيرم. ها مي اما انتقام برادرهايم را از گوگلان ؛ارزد زن خوب به يك اسب خوب مي

گالان، هيچ اعتنايي  هاي من چه كردي؟ با بچه !اش فرياد كشيد: گالان رفتهبا تمامي قدرت تحليل
  .)64-63 / 1 :هماندرون چادر بگذارد (نكرد، چرخيد تا پا به

ببين اين يازي اوجاي پير چه  !ميشبويان« داند: گويي نمي حتي گاهي پدر را لايق پاسخ
  .)21/  1 :همان( ...» گويد مي

  
  ينجرحگروه مت.2ـ  2ـ  1ـ  4

در موضع دهد كه گالان  نشان ميدر ديالوگ نخستشان، حسن  برخورد گالان و ياشولي
 بزنيم.  جا حرف و آن  خواهم ببرمت به چادر بايرام م. ميمن با تو حرف دار«قدرت قرار دارد: 

 »داني را نمي عقلي هستي كه اين آيم. من صبر ندارم. تو عجب ملاي كم كمي صبر كن، الان مي
  .)70 / 1 :همان(

قرار  مخاطب را غيرمستقيم اوداند و  كلامي با خود نمي حتي ياشولي را لايق هم گالان
توانيد از چادر من دور كنيد. در تيررس من نباشد، براي  را تا مي چادر ملاّ حسن«: دهد مي

روي هم باشيم نه در   به خودش بهتر است. ما دو قطب اينچه برونيم. بايد مثل هميشه رو
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 )194 / 1 :همان» (كنار هم
بار ياشولي بحث را خاتمه داده تنها يك ؛بار با هم برخورد كلامي دارند 8گالان و ياشولي 

و سخن انتهايي، پذيرفتن شرط  دهداش را توضيح مي نقشههم زماني است كه  آن است و
  :گالان است

زنم و زنده زنده  جا آتش ميروز بفهمم كه كلكي در كارت بوده، خودت و پسرت را يكاگر يك
اين شرط را  !شب خوش گالان اوجا زند سوزانم. يادت باشد كه اين حرف را گالان اوجا مي مي
  .)172 / 1 :همان( كنم م و اين حرف را هرگز فراموش نميپذير مي
در  ياشولي از موضع ضعف ولي ؛بيند را موظف به رعايت اصول ادب نمي خودگالان 

توهين و تحقير  نوعي ،براي ياشولي» ملّا«كارگيري لفظ به د.كن مي هاي او سكوت توهينمقابل 
و » بگو ملّا«، »! آهاي ملّا«، »لي هستيعقعجب ملّاي كم« اوبه است: متحجرنسبت به شخصيت 

... .  
 قبيله در ستيز است. پدر، ياشولي» هاي متمركز قدرت«و » نمتحجري« ،»پيرمردها«گالان با 

در ها  ميزان انفعال اين گروه اين سه قشر هستند. گاننمايند ترتيببه(كدخدا)،  اويلر قآ(ملا) و 
 ؛استكردني لمس، هاست آن ةكه گالان نمايند هاوبقشر قدرتمند و نوجوي  باارتباط كلامي 

بسيار كم و نزديك به نصف  جوانان،نسبت به  ،زيرا ميزان ارتباط كلامي گالان با اين گروه
  ش بيشتر است.انفكر تعداد چرخش ديالوگ بين او و همو  .است
  

  هاي اجتماعي: ديالوگ گالان با گروه1جدول 
Table 1. Galan Dialogue with social groups  

  

  سايرين  و متحجرينپيران   و زنانجوانان   هاي گالان كل ديالوگ

91  51  20  20  
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  نحوة ديالوگ گالان با دو گروه اجتماعي متضاد :1نمودار 

Diagram 1. How Galand's dialog are with two opposing social groups 
  

 ةاجازاو بار به  55بار ديالوگ،  59ميش (نمايندة جوانان)، از بويان صحبت با در گالان
به  بار 13فقط  گويد، بار كه با ياشولي (نمايندة متحجران) سخن مي 37در ولي  ؛دهد مي صحبت

  دهد. او نوبت مي

  

  شورتهاي مايكلهاي گالان بر اساس پرسشديالوگ :2جدول 
Table2. Galan Dialog Table Based on Michael Short's Questions 

  

- ي مايكلها پرسش

  شورت
  ياشولي  گالان  يازي  گالان  سولماز  گالان   بويان  گالان

هاي  ديالوگ

  گالان

  173  13  37  14  21  49  56  55  59  بيشترين ديالوگ

  24  1  4  1  5  6  8  8  7  ترين ديالوگ طولاني

  30  4  4  4  3  4  15  13  8  اولين ديالوگ

  31  1  7  2  5  8  11  13  8  تعيين موضوع

  17  -   6  1  6  3  3  14  2  كنترل موضوع

  22  -   7  -   3  2  5  3  7  دهينوبت

رعايت نكردن عنوان 
  هدبانؤم

15  12  9  7  4  2  8   -  36  
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  شورتهاي مايكلهاي گالان بر اساس پرسش: نحوة ديالوگ2نمودار 

Diagram 2. How Gallant's dialogues are based on Michael Short's questions  
  

  اي موافق و مخالفه . ديالوگ آلني با گفتمان2ـ  4

رساند كه موافقان و مخالفاني دارد. او  آلني مانند پدربزرگش، گفتماني جديد را به هژموني مي
دنبال نجات رود تا پزشكي حاذق شود، علاوه بر جسم مردم، به كه با كمك پدرش به شهر مي

 هاي مادرش و اش و يا قلدري روحشان هم است و حتي در برابر پدر و عقايد كهنه
فهماند دوران زورگويي و استفاده از زور  ايستد و به او مي هاي گاه و بيگاه او مي كشي اسلحه

كه بازوي گالاني گذشته است. زنان و مردان جوان، بهترين دوستان و ياران او هستند؛ كساني 
 هنوز وقت دارند دو فكر نو و كهنه را مقايسه و يكي را انتخاب كنند. برعكس جوانان، پيران

توانند او و اعتقادات نو و عجيبش را بپذيرند  شان، نمي كرده به اصول موروثيخرافاتي و عادت
كند تا آنان را در برابر گفتمان  اين خاطر ياشولي آيدين، از تعصبات كور مردم استفاده مي  و به
  خواه آلني قرار دهد. ترقي
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  هاي اجتماعي مخالفبا گروه نحوة ديالوگ آلني: 3نمودار 

Diagram 3. How Alni's dialogue are with  Opposing Social Groups  
  

  )آلنيفكران  شكن (هم سنت. جوانان  1ـ  2ـ 4

توان مانند دوران گالان، زنان و مردان جوان را جدا كرد؛ زيرا زنان جوان  در اين زمان نمي
هاي مقابله با تفكر متحجر و  ي و اجتماعي در صحنههمچون مردان، با همان تعداد و قدرت فكر

  پردازند. منفي به مبارزه مي
دهند تا از آلني در عبور از تنگه  ميش گروهي را تشكيل ميياماق، مارال، آرپاچي و آت

نوبة خود با شوند كه هر كدام به ها بعد از ورود آلني به گروهي تبديل مي محافظت كنند. اين
گشايند. آلني  روي مردم ميكنند و افقي تازه را بهفي دست و پنجه نرم ميسنتي قديمي و خرا

كند و با  كم اين محوريت را به گروه واگذار مي چند در ابتدا، محور اين مبارزات است؛ ولي كمهر
آلا، تايلي، يمرلي، آيلر، باغداگل و ... ،  يابد. اين تفكر، هرروز دامنة اعضاي اين گروه افزايش مي

  پيوندند.  ها مي كم، حتي از گروه مخالف به آن ناني هستند كه كمجوا
و افكارش است. او از هيچ كوششي در   تمام تلاش آلني در مردمي كردن جايگاه انديشه

سال  كند. بيشترين ارتباط كلامي او با زنان و مردان كهن افزايش سطح آگاهي مردم دريغ نمي
را با زنان ارتباط  بار آن 35كند كه  صورت موردي خطاب ميبار، افراد را به 84قبيله است. او 

رصد) كه با توجه به تعداد كم زنان، اين مكالمات حجم زيادي دارند. 41كند ( كلامي ايجاد مي
شوند (مارال و مادرش، مادر  بيشتر زنان با خواست آلني وارد دنياي داستان و شناخته مي

  بانو). نياشا، خواهر آلتون، ساچلي، كعبه و ملا
تنها امربر و منفعل نيستند؛ بلكه نقش محوري در حوادث زنان در زمان تسلط فكري آلني، نه
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برون خواهد از اينچه كنند. مثلاً هنگامي كه پالاز، برادر بزرگ آلني، مي اصلي داستان ايفا مي
حادثة  ا زن بيآورد، كعبه، همسرش تنه ها پناه  شود و به قبيلة دشمن ديرينشان، گوگلان خارج 

  كند:  داستان، آرام و بدون خشونت اشتباهات همسرش را به او گوشزد مي
ها ... ممكن است به وجودت احتياج پيدا كنند؟  چرا .... ممكن است،  كني اينچه بروني پالاز! فكر نمي

ذل. دليل كشته شوم، با دليلي مبت و ممكن است اصلاً احتياجي نداشته باشند. من دوست ندارم بي
جا نرو، براي كشته دادم؟  پالاز! از اين اويلر بودم، چه جوابي به تو مي داني اگر من آق پالاز! مي

  ).204/  1: همانشدن، دليل پيدا كن؛ دليل خوب، نه مبتذل. (
گيرند: كمك مارال و ساچلي در نجات آرپاچي و  زنان گاهي جلوتر از مردان تصميم مي

)، كمك مارال در حفاظت از آلني هنگام بازگشت 67 - 65/  3: 1375كشتن آسيلان (ابراهيمي، 
كاري مارال  )، كمك مارال و ملان در حمله به ياشولي و طرح درخت103/ 3: همانآلني به اوبه (

) و اسلحه كشيدن ملان براي مقابله با ياشولي 244/ 3: همانشود ( كه به مرگ آيدين منجر مي
  ).296/ 3: همان(

  

  ع ارتباط كلامي زنان نزديك به آلنينو :3جدول 
Table3. The type of verbal communication of women close to Alni  

  

ديالوگ 

  زنان
  ها مخاطب  تعداد

  32  مارال
ميش، ساچلي، آرپاچي، ياماق، دردي محمد، بيداغ اويلر، آت دوغدي، آقآلني، ياشولي، ياشا، آي

  و ملان
  ميش، ياشولي، قربان محمدميش، بوياناويلر، آت گلن، آقآلني، مارال، آقشام  28  ملان

  ميشفاويلر، بويان آلني، مارال، كعبه، بيداغ، آرپاچي، ياشا، آق  13  ساچلي
  دوغدي، ياماقميش، آرپاچي، آيآلني، ساچلي، پالاز، آت  8  كعبه
  آلني، مارال، دردي محمد، ساچلي و آرپاچي  5  بيداغ

  و شير محمد آلني، ياشا  3  مادر ياشا

  
كنند و برعكس نشيني و امربري را فراموش مي با گفتمان نوانديش آلني، زنان سنت خانه

  كشانند.  پرست مي دارند و به مخالفت با گفتمان خرافه مردان منفعل، داستان را هم به تفكر وا مي
يابد. مارال  يشان نيز افزايش م تر هستند، ميزان ارتباط كلامي هر قدر زنان به آلني نزديك

ها، با مردان  (همسر)، ملان (مادر) و ساچلي (خواهر) بيشترين ديالوگ را دارند و بيشتر از زن
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ها را وادار به ديالوگ با  وگو با زنان پيشقدم است؛ بلكه آن تنها در گفتديالوگ دارند. آلني نه
  كند. ديگران مي

  

  
  آلنينسبت نزديكي با : ارتباط كلامي زنان به4نمودار 

Diagram 4.The verbal association of women in close proximity to Alni  
  

  آلني)گراها (مخالفان  سنت. 2ـ  2ـ  4

  گرا سنتي گروه پيرها.  1ـ  2ـ  2ـ  4

كار ها يا جانشان را بر سر اين آيند. آن سختي با آلني كنار مي خلاف جوانان، پيرترها به
  ميش و شوند (پدر ياشا). بويان مرگ فرزندانشان ميا حاضر بهگذارند (پدر پالاز)، ي مي
ها را كه حالا عضوي از خانوادة  زنند و آن دوغدي و دردي محمد قيد فرزندانشان را ميآي

با پيرمردها، قدرت و جسارت نسل   گذارند. آلني در ديالوگ پشتيبان مي اوجاها هستند، تنها و بي
گذارد. او بدون ملاحظه و دور از آداب حاكم بر تفكرات اجتماعي،  جوان و نوجو را به نمايش مي

  كند: كشد و با صداي بلند از افكار و اعتقاداتش دفاع ميبر سر پيرها فرياد مي
كنم. معجزه كردن كار  دهم؛ اما معجزه نمي اوغلان بدبخت! من شفا ميآلني نعره كشيد: آهاي خان

كند.  زن، گريه كن. حتماً چشم كورت را باز ميدرخت مقدس است. برو پاي درخت زانو ب
تواند همة  توانم خوب كنم؛ آن درخت مقدس است كه مي فهميدي؟ من خيلي از دردها را نمي
 اوغلان بدبخت!تواني قلبت را صفا بده، برو پاي درخت. خان دردها را با معجزه شفا بدهد! اگر مي

  .)332/  3: همان(
شود تا اگر پيرها توان يا قصد تغيير و ترقي ندارند،  وگو مي گفت آلني با پيران خرافاتي وارد

هاي  بار ديالوگ با شخصيت 84اش جوانان را به خود بياورد. آلني از ميان  لااقل منطق كلامي
وگو پرداخته است كه در  خوردگان داستان به گفت درصد) با سال 22بار (حدود  19داستان، 
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آلني، اگرچه مانند آرپاچي ، تأمل كردني است. )درصد 13رها (مقايسه با ديالوگ گالان با پي
ايستد و به تبيين اصول اعتقادي خود و  رود؛ ولي جلوِ او مي مستقيم قلب پدرش را نشانه نمي

  11پردازد: نقد زندگي فئودالي پدر مي
برند،  چرا ميهايش را مزدبگيران فقير به مردي كه گله: «تو گفتي... .  سفمأراستي متبه !پدر

...  اما ؛... دهي دارهاي قديمي را بروز مي ، خود، هنوز هم خصلت زمين»هايش نيست صاحب گله
داري،  و براي همين هم نگفتم زمين !دانم پدر را ميام. اين هايم را بخشيده ها و گله زمين ةاما من هم

شود  مي صحرا،دار را داري. ميان يك جمع صد نفري از مردم عادي هاي يك زمين گفتم خصلت
ماند: حرف زدن، فخر فروختنت، سربالا  هيچ چيزت به مردم عادي نمي. روي تو انگشت گذاشت

كه ديگر روي  ،ها، طرز فكر كردنت اين ةهمتر از هممگرفتنت، راه رفتنت، نگاه كردنت، خنديدنت، و 
  .)171/ 3 :همان( توان گذاشت آن انگشت هم نمي

  

  ينمتحجر گروه.  2ـ  2ـ  2ـ  4

پرست و خرافي است نه تحقير  فرق آلني با گالان اين است كه او مايل به اصلاح مردم سنت
كه اين ارتباط كلامي با متحجرين  كند. در جايي  وگو مي آنان. بنابراين، با پيران خرافاتي گفت

ا و ه وگو كند. طول گفت بار بيشتر صحبت نمي 4رسد. آلني با ياشولي  فريب به حداقل مي مردم
  ها و حتي پايان و تعيين موضوع بحث، با آلني است. گيري نوبت

آلني با آيدين كمتر   درصد؛ ولي نسبت ديالوگ 40هاي گالان با ياشولي حسن نسبت ديالوگ
مبارزة اقليت  شود تا درصد است. البته، گاهي اين مأموريت به دوستان آلني داده مي 20از

  د:ده خرافي و اكثريت نوانديش را شكل 
سوي دوغدي را بدهد بهجواب آي آنكه گاه بي اي خيره و مبهوت برجا ماند و آن ياشولي دقيقه

ياشولي در ! سلام ياشولي ياشولي چند قدم مانده به چادر، صدايي شنيد. راه افتاد.بهش چادر
يا! بي حيا! بي ح همه چيز تمام شد.، ديگر تمام شد ياشولي آيدين تاريكي شب، مارال را شناخت.

  .)306 /3 :همان(
  

 
11

ا  ته  پ يا هيرو نيكه چن ستين يفقط آلن نيالب ارال و ساچل شيرا  الاز، م بر سنت يگرفته است. پ برا در  ود  به نوبه خ كدام،  نديا يپرستان م غلط و سنت يها و... هر  و اشاي. ست قرار است ج وجوان سنت يانكه  برابر  يشكن شود از ن با اوجاها حرف م ستديا يم نيديآ ياشوليدر  دم،  مر ند يو بر خلاف همه  د يسلام م يو به آلن ز   .كن
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  : ارتباط كلامي آلني با دو گروه مخالف5نمودار 

Diagram 5. Alni's verbal communication with two opposing groups  
  

   . نتيجه5
تقسيم » متحجر«و  »روشنفكر«ة دو دستشان به بر نوع ارتباط بناو آلني گالان چه مخاطبان اگر

هاي اجتماعي، تفاوت  هر كدام از اين دو شخصيت در نوع برخورد با اين گروهاند؛ ولي  شده
دهد و كمتر با آنان  متحجرين را در يك گروه قرار مي گالان پيران و  .1كند: ها را نمايان مي آن

كند يا قبل از اتمام صحبت، صحنه را ترك  راحتي حرفشان را قطع مي شود و به وارد ديالوگ مي
گذارد. حتي پدرش را با نام رسمي خطاب و از افكار و اعمال او  نمي  ها احترام آن كند و به مي

هاي خود زير گروه افراد  بنديچند پيرمردها را مانند گالان در دستهكند. آلني هر انتقاد مي
خورده و ناآگاه را از عكس گالان، پيران فريبكند؛ ولي بر مانده فرض مي متحجر و عقب
هاي آلني  كند و سعي در آگاه كردن آنان دارد. بنابراين، تعداد ديالوگ كار جدا ميمتحجرين فريب

هاي آلني با مخالفان يك درصد كمتر از  با پيرمردان بيشتر از گالان است. هرچند ميزان ديالوگ
يابد. خلاف گالان كه با هيچ زني  درصد افزايش مي 9هاي او با پيرها  گالان است، تعداد ديالوگ

. نكتة مهم در اين 2كند. آلني در آگاه كردن زنان تلاش مي 12كند، ز همسرش صحبت نميجبه
چند در جلد اول تمامي حوادث پژوهش، نوع حضور زنان در زمان گالان و آلني است. هر

هايي كه گالان با سولماز  گردد، تعداد ديالوگ داستان حول محور عشق گالان به سولماز مي
جز سولماز، زن ديگري در ميش است. بهرتباط كلامي با دوستش بوياندارد بسيار كمتر از ا

دهد. قدرت اجتماعي  داستان حضور ندارد و گويي تمامي حوادث در محيطي عاري از زن رخ مي
شود. سولماز سعي در  ها بين مردان رد و بدل مي فقط در انحصار مردان است و ديالوگ

 
داستان وارد ميبه 12 در  الان صحبت مي جز سولماز تنها زني كه  با گ مژده مي كند، زن قابله شود و  لان  گا پسر است. اي است كه به  دش    دهد كه فرزن
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هم جرئت ندارد پا را از حدي كه گالان برايش تعيين  اي دارد؛ ولي باز هاي قبيله شكستن سنت
اش (گوگلاني) و بعدها با نام پسرشان (مادر  كند، فراتر بگذارد. گالان، سولماز را با نام قبيله مي
درون  كند. آلني برعكس با خطاب قرار دادن زنان اطرافش، آنان را به اويلر) خطاب مي آق

تر هستند، نقش  كند. زناني كه به آلني نزديك ع دعوت ميكشد و به حضور در اجتما داستان مي
ارزش  بيشتري در خلق حوادث اطرافشان دارند. مثلاً پيشنهاد كاشت درختان متعدد براي بي

حدي است  . موقعيت اجتماعي زنان به13شود كردن درخت مقدس، از زبان همسر آلني، شنيده مي
درصد از  83زنان و مردان قبيله است. كه ديالوگ بين خود زنان كمتر از ديالوگ بين 

خواست او به پايان  درصد از آن به 90هاي مارال با مردان صورت گرفته كه بيش از  ديالوگ
جاي سخن منطقي استفاده رسيده است. مادر آلني (نمايندة نسل قبل) كه هنوز از نيروي بدني به

د و با نيروي كلام بر دشمن پيروز شود اسلحه و چماق را كنار بگذار كم مجاب مي كند، كممي
كند، ميزان  تر مي . آنچه قدرت آلني را از نوع قدرت گالان و تسلط بر اطرافيانش شاخص3شود.

كند  هايش موضوع را كنترل مي دوام و ماندگاري اين اقتدار است. هرچند گالان در تمام ديالوگ
ا اين حال، بعد از مرگ گالان، كند، ب اراده را ايفا مي و ياشولي نقش شخصيت منفعل و بي

تواند اقتدار گفتمان خود را  كند و با جانشيني پسرش، ياشولي آيدين، مي ياشولي عرض اندام مي
شود؛ ولي با تلاش،  رو نمي تثبيت كند. آلني، گرچه خلاف گالان، از ابتدا با اقبال عمومي روبه

زمان گفتمان خود را جايگزين آن مرور شكند و به شدة ياشولي را مياقتدار گفتمان تثبيت
- كند علاوه بر جوانان، با فريب اي خلاق و منحصر به فردش، سعي مي كند. آلني با انديشه مي

خوردگان وارد مذاكره شود تا جبهة مخالف را تضعيف كند. در انتهاي جلد سوم، مردم با 
شود و ساليان بعد از  ير ميكنند. قدرت آلني در بين مردم تكث فكري بر ياشولي آيدين غلبه مي هم

  14پردازند. مرگش، پيروانش به اشاعة انديشة او مي

  

  ها نوشت . پي6
هاسفت: براي  گيري از ديالوگ شخصيت يكي از عوامل شناخت شخصيت در متون انتقادي، بهره .1

. محيط، 4،. نام 3. گفتار2. كنش، 1توان ياري جست:  پردازي غيرمستقيم از اين عوامل مي شخصيت
گو يكي از عناصر مهم داستان است، و گفت). «142 -141: 1371وضعيت ظاهري (اخوت،  .5

 
13

نقشهب  بهت و جبروت درخت شكسته شده و  دس، ا مق درخت  ار  در كن اشتن صدها درخت  ام درخت مقدس خنثي مي ا ك مردم به ن ذري  گرفتن ن براي  دين  اشولي آي اي ي د. ه دان شخصيت14  شو عد از كشته شدن آلني، فرزن ان، ب ند در انتهاي رم يد ضد ديني او هست عقا در حال تبليغ  ان  اي مذهبي داست  .1  .  ه
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برد و  دهد و وقايع را به پيش مي ماية داستان را گسترش مي كند و درون ها را معرفي مي شخصيت
  ).132: 1383(ميرصادقي،» دهد خصوصيت نمايشي به داستان مي

2. use theory of language  

صورت مستقيم به بررسي اين رمان نامه به صورت كتاب، مقاله و پايانثر بهنزديك به بيست ا .3
  اند. پرداخته

  . Fairclough, 1989: 5نك:   .4
 اياستفاده شده است؟ آ يتعامل يسطح ساختار متن: از كدام قراردادها يبررس هاي پرسش .5

كنترل كند؟ متن  را گرانيمشارك نوبت سخن گفتن د كيها،  كمك آنوجود دارد كه به ييها روش
  .)171 -167: 1379 (فركلاف، ؟هست يتر گسترده يها واجد چه نوع ساخت

   Grice, 1975: 50نك:  شترياطلاعات ب يبرا .6
7. interaction 

8. Language and Power 
9. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose 

  .137 ، 100 /  1: 1375نك: ابراهيمي،  .10
... هر كدام،  و يگرفته است. پالاز، مارال و ساچل شيرا پ يا هيرو نيكه چن ستين يفقط آلن نيالبته ا .11

شكن شود از  سنت يكه قرار است جوان اشاي. ستنديا يپرستان م غلط و سنت يها در برابر سنت
 يو به آلن زند يمردم، با اوجاها حرف م ةو خلاف هم ستديا يم نيديآ ياشوليدر برابر  ينوجوان
  .كند يسلام م

اي است  كند، زن قابله شود و با گالان صحبت مي جز سولماز، تنها زني كه در داستان وارد ميبه .12
  دهد كه فرزندش پسر است. كه به گالان مژده مي

هاي  شود و نقشهبا كاشتن صدها درخت در كنار درخت مقدس، ابُهت و جبروت درخت شكسته مي .13
  شود. ت مقدس خنثا مينام درخياشولي آيدين براي گرفتن نذري مردم به

هاي مذهبي داستان در حال تبليغ عقايد  در انتهاي رمان بعد از كشته شدن آلني، فرزندان شخصيت .14
  .و ايدئولوژي آلني هستند

  

  . منابع7
-زبان در  ان م ت ف گ  ل ي ل ح ت  ن يو ك ت :يگفتمان انتقاد ليتحل). 1390(زاده، فردوس آقا گل •

 . ي گ ن ره و ف  ي م ل ع  ارات ش ت ان  ت رك ش : ران ه ت .شناسي
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هاي رقيب در پروندة  شناختي گفتمانتحليل زبان). «1395( همكاران و ____________ •
 6.  ش جستارهاي زباني. »هاي تحصيلي: رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فركلاف بورسيه
 .414 – 391). صص 34(پياپي 

 . تهران: روزبهان.7. ج آتش بدون دود). 1375ابراهيمي، نادر ( •

 اصفهان: نشر فردا. دستور زبان داستان.). 1371اخوت، احمد ( •

صادق  "تنگسير"تحليل گفتمان سياسي رمان «. )1393( همكاران احمدي، اصغر و •
 129 -  95 صص .36ش  .مطالعات فرهنگي و ارتباطات .»چوبك

سگ و "ن رمان بررسي و تحليل انتقادي گفتما« .)1392(همكاران  بهبهاني، مرضيه و •
 .22 -  5صص  .4ش  .1س  .مطالعات داستاني .»"زمستان بلند

 . تهران: خانة كتاب.نقد ادبيات منطبق با حقيقت). 1387نژاد، كامران ( پارسي •

 . تهران: طرح نو.وگو در جهان واقعي گفت). 1381پايا، علي ( •

نادر  "آتش بدون دود" : رمانيعناصر داستان يبررس). «1390( عذرا ،يخراشاه •
 .نور بجنورداميدانشگاه پ :  .رشتة زبان و ادبيات فارسيه ام ن ان يا پ». يميابراه

ي. تهران: پژوهشگاه علوم عبدالله يمحمدعل ترجمة افعال گفتاري.). 1385آر (سرل، جان •
      و فرهنگ اسلامي.

 داستاني نقد و تحليل ساختار و عناصر. «)1390پور (سوسن شهرامو  يارم، مهعلوي مقد •
 .266 -  255. صص 3. ش 4. س بهار ادب »."آتش بدون دود"رمانِ 

آتش بدون  "رمان زنان در ياجتماع گاهيو جا تيشخص يبررس« .)1394فرشته ( ،يفرخ •
 .كرمانشاه دانشگاه آزاد . رشتة زبان و ادبيات فارسي: نامه پايان». "دود

ة فاطمه شايسته و همكاران. . ترجمتحليل انتقادي گفتمان). 1379فركلاف، نورمن ( •
 تهران: زمانه.

دكتر نون "تحليل گفتمان انتقادي رمان « .)1390مصطفي گرجي ( و زاده، سيدعليقاسم •
 .17ش  .يادب پژوه .»شهرام رحيميان ةنوشت  "زنش را بيشتر از مصدق دوست داشت

 .63 -  33صص 

سيمين  "سووشون "مانتحليل گفتمان غالب در ر). «1388قبادي، حسينعلي و همكاران ( •
 .183 -  149. صص 6ش  نقد ادبي.». دانشور
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سرگرداني و پيوند  ةتحليل گفتماني جزير« .)1390زاده (فردوس آقاگل و قبادي، حسينعلي •
 .57 -  35صص  .15ش  .ادب پژوهي .»دانشور هاي سيمين معناييِ آن با ديگر رمان

حتي وقتي  "نه در مجموعه داستانبازنمود هويت زنا« .)1394قرباني جويباري، كلثوم ( •
 .زبان و ادبيات فارسي .»فريبا وفي با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان فركلاف"خنديم  مي
 .245 -  219 صص .79ش 

و  ي: بررسيپس از انقلاب اسلام ياسيداستان س نينخست« .)1391( يمصطف ،يگرج •
 يهشگاه علوم انسانپژو .»شانياشرف دروياز عل "18سلول "گفتمان داستان  ليتحل

 .56 -  32صص .  18 ش. يجهاد دانشگاه

». يمينادر ابراه "آتش بدون دود "وگو و لحن در رمان گفت« .)1392( نينسر ،يوانيگر •
 .روانيدانشگاه آزاد ش.  رشتة زبان و ادبيات فارسي: نامه پايان

برآيند قدرت شخصيت در « ).1391، بهروز و  نرگس حكمت (محمودي بختياري •
بهار ». )"واي بر مغلوب" ةگيري در نمايشنام (با تكيه بر سنجش قواعد نوبت ةايشنامنم

  .327 - 313 . صص 1. ش  5س  .ادب
و  يريگنوبت يبررس« ).1391ي (نيحس يمصطف ديسو  بهروز ،محمودي بختياري •

 يشناس بر مطالعات سبك هيبا تك "آهسته با گل سرخ" ةشناميدر نما يگفتار يها كنش
 .60 -  53صص  .2ش  .17د  ي.قيو موس يشينما يهنرها ».درام

آتش بدون "  ةدر مجموع يپرداز تيشخص يبررس« .)1390( يدعليگنجه، ام يمقصود •
 .شهركردشگاه دان. رشتة زبان و ادبيات فارسي: نامه پايان». "دود

 . تهران: سخن.عناصر داستان). 1383ميرصادقي، جمال ( •

 .رسانه قاتتهران: مركز مطالعات و تحقي .گفتمان ليتحل دفراين. )1383( تژا ،ييفخراريم •

. ترجمة هادي نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1389يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليس ( •
 جليلي. تهران: نشر ني.

: تهرانمهديريجي.  عموزاده محمدة ترجم .زبان شناسي كاربرد .)1387( جورج يول، •
 .سمت
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